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دختری که در زندان زاده شد 
محمد بلوری - قسمت 16 

مسافرخانه چی رو به مهتاب کرد و گفت:
-  متأســفم خانم جان، هرچند خانم محترمی هستید اما دستور شهربانی است. 

مسافر باید شناسنامه داشته باشد وگرنه از پذیرش شما معذوریم.
مهتاب داشــت با نا امیدی برمی گشــت تا از پله ها پایین برود که زن میانســالی از 

پله های بالایی صدایش زد.
-  خانم صبر کن. حالا بیرون در خیابان باران یک نفس می باره و می بینم ســراپا 

خیس شده ای، بیا بالا تا اتاقی به شما بدم.
زن مســافرخانه چی بــود از پله ها پایین آمد، چمدانی را که در دســت مهتاب بود 

به دست گرفت و او را از پله ها بالا برد. وارد اتاق یک تخته ای شدند و زن پرسید:
-  تو چمدونت، لباس داری که عوض کنی؟ سراپای تو خیس شده؟

مهتاب گفت: نه مادر، فقط همین که تو تنم هست.
زن گفت: پس صبر کن تا لباس بیارم بپوشی.

و رفت تا برایش لباس بیاورد وقتی با چند تکه لباس برگشت پرسید:
-  می بینم تو این شــهر غریبی دخترم؟ خیلی هم خســته به نظر می رسی؟ از کجا 

آمده ای؟
مهتاب لباس زن مســافرخانه چی را که پوشــید آمد کنارش بر لب تخت نشست. 
آه عمیقی کشید و گفت: داستان زندگیم بلنده مادر، پانزده سال حبس کشیده ام 
اما بیگناه، همین امروز صبح بود که آزادم کردند. فردا باید پیش مدیر زندان زنان 
برگردم تا شناسنامه ام و برگه بی گناهی  را تحویل بگیرم. مدیر زندان خیلی لطف 

کرده که بدون شناسنامه و هر مدرکی من را از زندان بیرون فرستاده.
زن با واهمه، چشم دراند و غمخوارانه به چهره رنگ پریده مهتاب نگاه کرد، پرسید:

- پانزده سال زندان؟ آخه چرا؟
مهتاب آهی کشید و گفت:

- قصه اش درازه مادرجان، با شــوهرم که عاشــق هم بودیم ازدواج کردیم، اما دو 
سه ماهی آبستن بودم که شوهرم کشته شد. یک روز صبح که از خواب بیدار شدم 
دیدم توی رختخوابش مرده. پزشــکان قانونی تشخیص دادند که با یک نوع سم 
مخصوص آفات گیاهان باغچه  مان کشته شده. نامادری بدجنس شوهرم مدعی 
شد که من مرتکب قتل شده ام. دستگیرم کردند که در دادگاه جنایی با یک درجه 
تخفیــف به حبــس ابد محکومم کردنــد. در زنــدان بودم که دخترم متولد شــد و 
وقتی دیدم محکوم به حبس ابد شده ام. با خودم گفتم چرا بچه ام را توی زندان 
بزرگش کنم، تصمیم گرفتم بسپارمش به خانواده ای که فرزندی نداشتند. یکی از 
خبرنگاران روزنامه به کمکم آمد و سرگذشتم را در روزنامه چاپ کرد. بعد صدها 
خانــواده  تقاضا کردند که بچه ام را به آنها بســپارم تا این که دو ســه مــاه بعد زن و 

شوهری که بچه دار نمی شدند به زندان آمدند و دخترکم را تحویل شان دادم.
زن که از شنیدن این سرگذشت غمخوارانه سر می جنباند گفت:

- بمیرم الهی برایت دخترم. اما چطور بعد از پانزده سال حبس، حالا فهمیدند که 
بیگناهی؟ مگر قاتل اصلی شوهرت پیدا شده؟

مهتاب آه عمیقی کشید و رؤیای غم انگیز و حسرت باری، رعشه ای به لب هایش 
انداخت. جواب داد:

-  بــرادر خوانده حیله گرش به تحریک مادرش ســم گیاهی را نیمه های شــب در 
لیوان آبی که هر شــب بالای سرشــوهرم بود ریخت و همســر عزیزم گویا سحرگاه 

تشنه اش شده با خوردن آب کشته شده است.
زن مسافرخانه چی گفت: -  آخه چرا؟ چه دشمنی با شوهرت داشت.

مهتاب آه کشان جواب داد:
-  به خاطــر تصاحــب شــرکت تجــاری همســرم. مهندس مهــرداد یعنی شــوهر 
خدابیامرزم یک شــرکت بزرگ تجاری راه اندازی کرده بــود و برادر خوانده با مادر 
حیله گر قصد داشتند این شرکت بزرگ را از دست شوهرم در بیاورند. چون مدعی 

بودند آنها هم سهمی در این دارایی همسرم دارند.
مهتاب که از یادآوری گذشته ها اشک در چشم هایش می جوشید ادامه داد: زمانی 
که مهندس زنده بود من هم در آن شــرکت مشــغول کار بودم. با مرگ شــوهرم 
بالاخره این مادر و فرزند حیله گر توانستند این شرکت تجاری را غاصبانه به چنگ 
بیاورند در حالی که قانوناً به من می رسید. چون شوهر خدا بیامرزم تصمیم داشت 

به من انتقال بدهد.
زن با کنجکاوی پرسید: - راستی چطور ثابت شد که تو بی گناه هستی؟

مهتاب جواب داد: آره مادر جان، آن طور که برایم روشــن شده برادر ناتنی شوهرم 
از چند ســال پیش به ســرطان مبتلا شــده بود تا اینکه با درد و عذاب الهی به بستر 
مــرگ افتاد و چند روز قبل از مردن عذاب وجدان گرفت. از یک محضر دار اســناد 
رسمی خواست به بالینش بیاید تا وصیت بکند. در این وصیت نامه اقرار کرد که آن 
شب، مقداری از سم نباتی را در لیوان آب مهندس مهرداد یعنی شوهرم ریخته و 
باعث مرگش شده تا به اتفاق مادر حیله گرش صاحب شرکت تجاری شوند. بعد 
این وصیت نامه را که محضردار قانونی اش کرده بود به عنوان یک ســند رســمی و 
غیرقابل انکار برای دادستان تهران فرستاد. تا اینکه یک روز به دستور دادستان، یکی 
از بازپرس های جنایی دادسرا بر بالین این مرد دم مرگ حاضر شد و به بازجویی از 
او پرداخت. براساس این اقرار، مادر حیله گرش هم اعتراف کرد که در کشتن شوهر 
خدابیامرز من با پســرش همدستی داشته اســت. این زن ظالم هم دستگیر شد و 
با اقرار به جرم روانه زندانش کردند. چند روز بعد هم پسر تبهکارش مرد تا اینکه 

دوباره من به دادگاه احضار شدم و پس از پانزده سال زندان بی گناهم شناختند....
 ادامه دارد

گــروه حوادث / در حالی که برخی از زوجین 
از  ناشــی  اقتصــادی  مشــکلات  خاطــر  بــه 
بیکاری ادامه زندگی مشــترک را غیرممکن 
می داننــد، این بــار داســتان زندگــی میتــرا و 
بابک که پس از یک ســال به خاطر کار شوهر 
به بن بست ظاهری رسیده بیشتر شبیه طنز 

است.
میتــرا زن 23 ســاله تا لحظه ورود به شــعبه 
فقط یک خواســته دارد و یک راه پیش روی 
همســر جوانش گذاشته یا بیکار شو یا من را 

طلاق بده!
پاســخ بابک 25 ساله هم فقط در محدوده 
ایــن جملات خلاصه می شــود کــه اگر بیکار 

شوم از کجا خرج زندگی مان را بدهیم؟
منشی شــعبه بالاخره آنها را به اتاق قاضی 
هدایت کــرد. قاضی میانســال همان طوری 
کــه به پرونــده و دادخواســت زن جوان نگاه 
می کــرد رو بــه میترا گفت: کجا با همســرت 

آشنا شدی؟
میترا جواب داد: بابــک انتخاب من نبود و 
به صورت ســنتی و به خواســت پــدرم با او 
ازدواج کــردم. خانــواده ام پیــش از ازدواج 
مــدام به مــن می گفتند که خانــواده خوبی 
دارد و حتمــاً خوشــبختت می کنــد و مــن 
هم بعد از 2 جلســه رفــت و آمد در نهایت 
بــه عقــد او در آمــدم و یــک مــاه بعــد هم 
عروســی کردیم و در طبقه پایین خانه پدر 
بابک ساکن شدیم. بــــــا اینکه یک سال از 
زندگی مان گذشــته اما هنوز نه من بابک 
را بــه خوبــی شــناخته ام و نــه او مــرا. بعد 
همســرم از من می خواهد کــه به او اعتماد 

داشته باشم.
در این میان بابک حرف میترا را قطع کرد و 
گفت: جناب قاضی بحث شــناخت نیست. 
همســرم بعد از یک ســال هنوز به من شک 
دارد. مــن در یک تولیدی لباس کار می کنم 
کــه اغلــب همکارانــم خانــم هســتند و بــه 
خاطر شــرایط کارم با آنها به صورت تلفنی 
در ارتباط هستم اما هربار که هرکدام از آنها 
بــا من تماس می گیرند ما باهم جر و بحث 
داریم و همســرم من را متهــم به ارتباطات 

پنهانی می کند.
میتــرا گفــت: روز خواســتگاری غیــر از چند 

کلمــه با مــن حــرف نــزدی و خانــواده ات 
و  محجــوب  آدم  تــو  کــه  داشــتند  تأکیــد 
ازدواج  از  بعــد  امــا  هســتی  خجالتــی ای 
نــه از آن حجــب و حیــا خبــری بــود و نه از 
خجالتی بودنت. جنــاب قاضی وقتی یکی 
از همکارانش تماس می گیرد آنقدر با آنها 
راحــت صحبــت می کنــد کــه حرف هایش 
اعتــراض  کــه  هــم  هربــار  می دهــد  آزارم 
می کنم به شکاک بودن و سوء تفاهم متهم 

می شوم.

بابک جواب داد: این ادبیات کلام من است 
و مــن هیچ محبتی بــه همکارانم ندارم. اما 
چون تو من را نمی شناســی فکــر می کنی با 
آنهــا رابطــه غیرمعمــول دارم وگرنــه مــن 

فقط با آنها رابطه کاری دارم.
میتــرا نــگاه معنــاداری بــه بابــک کــرد و به 
قاضــی گفــت: جنــاب قاضی چــه ضرورتی 
دارد کــه همکاران همســرم وقت و بی وقت 
بــا او تمــاس بگیرنــد و پیامــک بدهند. مگر 
زمانــی کــه ســاعت کاری تمــام شــده چنــد 

بــار بایــد بــرای امــور فــردا باهــم هماهنگ 
شــوند. مگر نمی توانند در همان محیط کار 
برنامه هــای روزهای بعد را مشــخص کنند. 
من دیگر تحمل رفتارهای او را ندارم و حالا 
هــم اگر مــن را می خواهــد یا بایــد از کارش 
اســتعفا بدهد و به کار دیگری مشغول شود 

یا من را طلاق بدهد.
بابــک جــواب داد: در این وضعیت آشــفته 
بــازار از کارم اســتعفا بدهــم چگونــه خــرج 
زندگــی مــان را دربیاوریــم. جنــاب قاضــی 

همســر من با افکار منفی خیالبافی می کند 
وگرنه من هیچ کار خلافی نکردم.

میترا گفت: بیکار شــوی و با ســختی زندگی 
کنیــم بهتــر از آن اســت کــه هــر روز از ترس 
خیانــت به من تنــم بلرزد و در ســاعاتی که 
ســر کار هســتی هزار جــور فکر و خیــال کنم. 
اصــلًا چرا باید در جایی کار کنی که تنها مرد 

آنجا تو باشی و با 5-6 زن همکار باشی.
در ایــن لحظــه بابک که عصبانی شــده بود 
گفــت: اصلًا فکر کن طبق قانون می خواهم 
چنــد تا زن دیگر هم بگیرم و اگر مشــکلی با 
ایــن قضیــه داری از من جدا شــو و بــزار من 

راحت زندگی بکنم.
قاضی حرف های بابک را قطع کرد و گفت: 
ایــن شــیوه حــرف زدن با همســرت اشــتباه 
اســت مشکل شــما آنقدر شــدید نیست که 
بخواهیــد طــلاق بگیریــد. 2 مــاه بــه واحــد 
مشــاوره برویــد تا مشــکلتان حل شــود و در 
غیــر این صــورت در خصــوص پرونده تــان 

تصمیم گیری می کنم.

 یا شغلت را عوض کن 
یا طلاقم بده 

گــروه حوادث/ هرســاله در آخریــن روزهای 
سال بنا بر یک سنت دیرینه ایرانی ها شروع 
بــه خانــه تکانی می کننــد. اما از ســوی دیگر 
اجرای همین ســنت دیرینه هر ساله تعداد 
زیــادی را نیــز روانــه بیمارســتان ها و مراکــز 

درمانی می کند.
از آنجــا کــه خانم ها بیشــتر در ایــن روزهای 
خانه تکانی آسیب می بینند برای پیشگیری 
مســئول  نظــری،  کیــارش  موضــوع  ایــن  از 
آتش نشانی خرم دره توصیه هایی دارد که با 

هم می خوانیم.
 وی در این رابطه به ایســنا گفت: همه ساله 
در اسفند ماه ایرانیان برای استقبال از فصل 
بهــار و برگــزاری عیــد نــوروز بــه خانه تکانی 
می پردازنــد، ایــن ســنت در مــواردی باعث 

خانــواده  اعضــای  بــه  جــدی  آســیب های 
می شــود که با رعایت نکات ایمنی می توان 
از این آســیب ها پیشــگیری کرده و سال نو را 

بدون حادثه جشن گرفت.
وی با بیان اینکــه در خانه تکانی و در زمان 
نظافت خانه باید از ســطح اتکایی نردبان 
و چهارپایه با زمین کاملًا مطمئن بوده و از 
نوع اســتاندارد و نردبان دوطرفه اســتفاده 
شــود، عنــوان کــرد: از شست وشــوی پرده، 
کف آشــپزخانه، حمام و غیــره که آلوده به 
مواد روغنی می شــود، توسط موادی مانند 
بنزین که ســریع آتش می گیرد، خودداری 

کنید.
از قــرار دادن مواد شــوینده ماننــد وایتکس، 
در  و  زمیــن  در روی  و غیــره  نمــک  جوهــر 

دســترس کــودکان بپرهیزیــد. در زمان پاک 
کــردن شیشــه و پنجره هــای منــزل نیــز باید 
احتیــاط کــرده و از رفتــن روی نرده هــا و یــا 

قرنیزهای آن خودداری شود.
کــه  مطلــب  ایــن  بــر  تأکیــد  بــا  نظــری 
لــوازم برقــی ماننــد لوســتر،  شست وشــوی 
چــراغ روشــنایی و غیــره قبل از قطــع کامل 
احتمــال  و  بــوده  خطرنــاک  بســیار  بــرق 

می ســازد،  محتمــل  را  افــراد  برق گرفتگــی 
گفت: برای این کار اول به وسیله دست کش 
پلاســتیکی برق آن را قطع و ســپس نســبت 
زمــان  در  شــود.  اقــدام  آن  پاک ســازی  بــه 
جابه جایــی لــوازم خانگی بخصــوص اجاق 
اتصــالات  همــه  و  کــرده  احتیــاط  بایــد  گاز 
مربــوط بــه گاز اعــم از شــهری و کپســول را 
توســط آب و صابــون چــک کرد تا از نشــت 

نکــردن گاز مطمئن شــد. در ضمن نســبت 
بــه تعویــض بموقــع شــیلنگ های رابط گاز 

فرسوده نیز باید اقدام شود.
ایــن مســئول بــا تأکید بــر این مطلــب که از 
ریختــن مــواد قابــل اشــتعال  در چاه هــای 
فاضــلاب، دست شــویی، توالت و غیــره نیز 
بایــد پرهیــز شــود، بیان کــرد: در اثــر ریزش 
و  انفجــار  خانــه  محیــط  در  مــواد  اینگونــه 

آتش سوزی بسیار محتمل است.
 از جابه جایــی لــوازم و اثاثیه ســنگین منزل 
به صورت فردی نیــز باید اجتناب کرده و در 
این مورد از کارگران حرفه ای و یا کار گروهی 
بهره گیــری کــرد تــا در ایــام خوش نــوروزی 
دچار دیســک کمر و یا عوارض ناشــی از آن 

نشد. 

دادگاه خانواده

مشکل اصلی این زوج نبود 
شناخت کافی نسبت به 

هم قبل از ازدواج است 
این زوج باید قبل از ازدواج 

حداقل چندماه از هم 
شناخت پیدا می کردند و 
به یک توافق می رسیدند 

تا بعد از ازدواج دچار 
دوگانگی نشوند.

مشکل دیگر این زوج 
ناآگاهی نسبت به سواد 

عاطفی است به زبان 
ساده تر نبود شناخت 

نسبت به هم باعث شده 
به مسائل عاطفی همدیگر 

توجه نداشته باشند و 
همین مسأله کافی است تا 

سوء تفاهم به وجود بیاید. 

امیرحسین صفدری 
کارشناس حوزه خانواده 

نکات ایمنی برای خانه تکانی

فوران آتشفشان آتنا در ایتالیا ساکنان روستای 
مجاور را به تکاپو برای جمع آوری خاکسترها 

انداخت.
به گزارش دیلی میل، تصاویر منتشــر شده از 
فوران دوباره این آتشفشان نشان می دهد که 
خاکسترهای سوخته همه مناطق روستایی در 

اطراف آتشفشان را فرا گرفته است.
مؤسســه ژئوفیزیــک ایتالیا نیز اعــلام کرد که 
این آتشفشــان بار دیگر فعالیــت خود را آغاز 
کرده اســت و گدازه های آن تا ارتفاع 300 متر 

پراکنده شده است.
از ایــن رو ســاکنان منطقــه هــر روز مجبــور به 
جمع آوری خاکسترها از پیاده روها، بالکن ها 

و خودروهایشان هستند.
 آتنا کوه آتشفشــانی اســت در شــمال شرقی 
جزیره سیسیل که از مرتفع ترین کوه های اروپا 
و 33۵0 متــر ارتفاع آن از ســطح دریا اســت. 
کوه آتنا که در جزیره سیسیل ایتالیا واقع شده 
نه تنها فعال ترین آتشفشــان اروپا بلکه یکی 
از فعال ترین آتشفشان های جهان محسوب 
می شود که ســابقه فوران گدازه های مذاب از 

آن به 3۵00 سال پیش برمی گردد.
به گفته کارشناســان این آتشفشــان هر ســاله 
بیــش از ده ها میلیــون تن گــدازه و بیش از 7 
میلیون تن دی اکسید کربن، آب و دی اکسید 

گوگرد را در هوا منتشر می کند. 

 حمله مشتری رستوران 
به مرد بی خانمان

مــرد تبهــکار که 30 ســال قبــل دو کودک 
را ربــوده و پس از تعرض به قتل رســانده 
بود به حبس ابد محکوم شــد. به گزارش 
کرایــم، متهــم »کنــت راسموســون« اهل 
کالیفرنیــای امریــکا روز گذشــته بــه جــرم 
تجــاوز و قتــل دو پســر بچه بــه حبس ابد 
محکوم شد. »جورج گاســکان« دادستان 
لــس آنجلــس در ایــن ارتباط گفــت: این 

مرد یــک مجــرم خطرناک اســت و دیگر 
کســی بــه خاطــر آزادی ایــن مــرد نگــران 
فرزندانــش نخواهد بود. بنــا بر اطلاعات 
پلیــس کالیفرنیا متهم بر اســاس شــواهد 
به دســت آمــده از آزمایشــات دی ان ای 
به جــرم قتل دو پســر بچه در ســال 1981 
میلادی شناســایی و محکوم شــده است. 
گزارش هــای پلیــس نشــان می دهــد کــه 

متهــم هــر دو قربانــی خود را به شــیوه ای 
یکســان هنــگام دوچرخه ســواری ربوده و 
پــس از تعرض به قتل رســانده اســت هر 
دو پســر بچه 7 و 8 ســال ســن داشــته اند 
در  را  اجسادشــان  پلیــس  مأمــوران  و 
دره ای در نزدیکــی تپــه آگورا پیــدا کرده و 
کارآگاهــان پلیــس از ســال 1981 میلادی 

به دنبال این قاتل بودند. 
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 حبس ابد 
برای قاتل 2 کودک 

مشتری رستوران »کی اف سی« هنگامیکه یک مرد 
بی خانمان از او درخواســت غذا کــرد با چاقو به جان 

گدای بی نوا افتاد.
به گــزارش کرایــم، ایــن مــرد بی خانمان که گرســنه بــود برای 
درخواســت غذا خود را به یکی از مشــتریان رســتوران در فلوریدا امریکا نزدیک کرد و از او 
خواست برایش غذا بگیرد اما هنگامیکه از مشتری جواب منفی شنید سنگی به سمت این 

مرد پرتاب کرد که باعث خشمگین شدن مشتری شد.
گزارش های پلیس نشان می دهد که »پیرسون« 27 ساله پس از این اتفاق با عصبانیت از 

جایش برخاست و با چاقو به جان گدای بی خانمان افتاد و او را بشدت زخمی کرد.
در پی این درگیری مأموران پلیس وارد عمل شــده و مشــتری رســتوران را با قرار وثیقه 50 

هزار دلاری دستگیر و گدای زخمی را به بیمارستان منتقل کردند.
متهم پس از دستگیری مدعی شد که چون مرد بی خانمان به سمتش سنگ پرتاب کرده 

برای دفاع از خود به رویش چاقو کشیده است.

 یک روستا 
زیر خاکستر آتنا  

مار سمی 
در اسباب بازی یک دختر

مــادر اســترالیایی بــا دیدن یــک مار کنــار اســباب بازی هــای دختر 
کوچکش از ترس شوکه شد.

به گزارش میرر، حضور یک مــار در اتاق خواب هر کودکی می تواند 
بدترین کابوس پدر و مادر باشد.

مــادر اســترالیایی در این ارتباط گفــت: هنگام ورود بــه اتاق خواب 
دخترم یــک مار قهوه ای رنگ را کنار کفــش او در اتاق خوابش پیدا 
کــردم گرچه در نخســتین نگاه تصــور کردم کــه این مــار بند کفش 
دخترم است اما با حرکت حیوان وحشت زده شدم. دخترم بسیار 

خوش شانس بود که این مار نیشش نزده بود.
وی افــزود: مار پس از حرکت خودش را از نزدیکی کفش به ســمت 
اسباب بازی ها رســاند اما من و همسرم موفق شدیم تا با یک ظرف 

پلاستیکی بزرگ این مار را گرفته و از خانه بیرون بیندازیم.
»دارن« متخصص حیوانات بومــی در این باره گفت: وقتی گردن 
یک مار به ســمت بــالا و جلو حرکــت می کند می توانــد مهاجم و 
خطرناک باشد این خانواده بسیار خوش شانس بوده اند که بموقع 

متوجه این میهمان ناخوانده شده اند. 


